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حق زندگی ندارند، نه مدرســه آنها را به رسمیت می شناسند، نه دانشگاه و نه جایی که بتوانند از 
طریق اش کسب درآمد کنند. آنها بیمار که می شوند، بیمارستان پذیرش شان نمی کند، پذیرش 
هم کند، تعرفه ها برای شــان مانند یک فرد خارجی حســاب می شــود. حتی وقتی می میرند هم 
روال عادی خاکســپاری برای شــان طی نمی شــود. آنها نام های ایرانی دارند، به زبان به رسیمت 
شناخته شده ایران حرف می زنند، آداب و رسوم ایرانی دارند و کسی آنها را در دایره ایرانیان حساب 
نمی کنــد. ماجرای بدون شناســنامه ها امــا از 28 دی ماه بیش ازقبل، خودنمایــی کرد؛ یعنی با 
اتفاقات اخیر میان ایران و پاکستان و جان باختن افرادی در مرز که مقامات ایرانی آنها را غیرایرانی 
خواندند: »ســاعت ۴:۳۰ بامداد در یکی از روستاهای مرزی سراوان، چند انفجار رخ داده است. 
این انفجارها نتیجه اصابت موشــک از ســمت پاکستان اســت، در این انفجارها ۳ زن و ۴ کودک 
جان باخته اند که همگی اتباع غیرایرانی هســتند.« این اعلام وضعیتی بود که از ســوی علیرضا 
مرحمتی، معاون سیاسی و امنیتی استانداری سیســتان و بلوچستان صورت گرفت؛ موضوعی 
که البته با واکنش های بســیاری در شبکه های اجتماعی همراه شــد و آن هم غیرایرانی خواندن 
ایرانیان فاقد شناسنامه بود. فعالان اجتماعی و آنها که سال ها در سیستان و بلوچستان فعالیت 
کرده انــد یکصدا گفتند: »جان باختگان این حادثه تلخ از ایرانیان فاقد شناســنامه بوده اند،  نه 
اتباع خارجی.« آنها که دراین زمینه تخصص دارند، می گویند که چنین رویکردی نسبت به ایرانیان 
بدون شناسنامه، می تواند آنها را در وضعیت بحران زای بی تابعیتی قرار دهد؛ وضعیتی که اسناد 
بین المللی حقوق بشری مانند ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر »میثاق بین المللی حقوق 
مدنی و سیاسی«، »کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان« و »پیمان نامه حقوق کودک« و 
کنوانسیون وضعیت افراد بدون تابعیت، با آن مخالفت هستند. در کنار همه اینها، قانون مدنی 
کشور، وضعیت افراد دارای تابعیت را مشخص کرده اما گفته می شود که این قوانین نتوانسته اند 
کمکی به بهبود شــرایط این افراد کنند؛ وضعیتی که این افراد را نادیده می گیرد به نحوی که آنها 

بدون نام، بدون هویت و بدون اینکه وجود داشته باشند، به شمار می روند.
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وجود ۹۴۳ دکل غیرمجاز در تهران
معاون شهرســازی و معماری شــهرداری تهران از وجود 
943 دکل غیرمجاز در تهران خبر داد. حمیدرضا صارمی 
با اشــاره به بخشنامه ســال ۱3۸۶ معاونت شهرسازی و 
معماری شهرداری تهران، گفت: »براساس این بخشنامه، 
نصــب هرگونه دکل و تجهیــزات مخابراتــی در حیاط یا 
پشــت بام ســاختمان های مســکونی، تجاری و اداری، 
طبق مــاده۱00 قانــون شــهرداری ها، فعالیت عمرانی 
محسوب می شــود و مستلزم هماهنگی و دریافت مجوز 
از شهرداری است. همچنین طبق تبصره یک ماده۱00 
قانون شــهرداری ها، مالکیــن اراضی و امــاک واقع در 
محدوده شــهر یا حریم آن، باید قبل از هر اقدام عمرانی 
یا تفکیک اراضی و شروع ساخت ساختمان، از شهرداری 
پروانه بگیرند و شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی 
بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وســیله ماموران خود 
جلوگیری کند. بنابراین دکل های رادیویی و مخابراتی که 
اپراتورهای آنها تاکنون اقدام به دریافت مجوز از شهرداری 
تهران نکرده اند، غیرمجاز به شــمار می روند.« براســاس 
اعام او،  اکنون 943 دکل مخابراتی غیرمجاز و دارای رأی 
ماده۱00 در شــهر تهران وجود دارد که مطابق بند )ت( 
تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱40۲ کل کشور درصورتی که 
تا قبــل از تاریخ 30 دی ماه ۱40۲ نســبت به اخذ مجوز 
اقدام می کردند، آرای آن ها تبدیل به اخذ عوارض می شد.

۴۲۶۷ مزاحمت تلفنی برای اورژانس
رئیــس مرکــز اورژانس اســتان تهــران گفــت که طی 
یک هفته، 4 هــزار و ۲۶7 مزاحمت تلفنی در اورژانس 
ثبت شده است. به گزارش مهر، محمداسماعیل توکلی 
گفــت: »در هفته گذشــته، 7۲ هــزار و ۱47 تماس با 
مرکز دیسپچ اورژانس تهران برقرار شد که نشان دهنده 
افزایــش ۲0 درصدی میزان تماس ها نســبت به هفته 
گذشته بود. از این تعداد متأسفانه 4۲۶7تماس، تماس 
مزاحم )۱3 درصد کاهش نســبت به هفته گذشته( با 
این مرکز بوده اســت.« توکلی ادامــه داد: »از مجموع 
مأموریت هــای ثبت شــده طی هفته گذشــته، 3۵۲0 
مورد حوادث ترافیکی )۱درصد کاهش نسبت به هفته 
گذشته( و ۲۲۱4۶ مورد حوادث غیرترافیکی )۱درصد 
افزایش نســبت به هفته گذشــته( بوده است. به گفته 
او، اورژانــس هوایی ۵ ســورتی پرواز داشــته که در پی 
آن، 4 نفر به مراکز درمانی منتقل شدند. توکلی درباره 
مسمومیت با گاز منواکسیدکربن هم گفت: »در هفته ای 

که گذشت، ۸7 نفر با این گاز مسموم شدند.«

نبود پروتکل درمانی برای »گل«
مدیــرکل دفتــر تحقیقــات و آموزش ســتاد مبــارزه با 
موادمخــدر گفــت: »هنــوز در دنیــا پروتــکل درمانی 
اســتاندارد مشــخصی برای مصرف کنندگان این ماده 
وجود ندارد و اغلب روش های روانشناســی برای آن ها 
استفاده می شود.« تهمینه باهری به ایسنا گفت: »نام 
گل موجب شــده افــراد تصور کنند مصــرف این ماده 
سبک است، اعتیادآور نیست و عوارضی هم ندارد و این 
درحالی اســت که مصرف این ماده به شدت اعتیادآور 
بوده و افراد پس از مصرف آن، دچار اختالات مصرف 
موادمخدر می شوند.« براساس اعام او، بنابر گزارشات 
جهانی، ۲9۶ میلیون نفر در جهان، موادمخدر مصرف 
می کنند که از این تعداد ۲۱9 میلیون نفر، مصرف کننده 
کانابیس هستند و پس از آن اوپیوئیدها در رتبه دوم قرار 
دارد، البته در برخی کشــورها رتبه کانابیس دوم و رتبه 

اوپیوئیدها، اول است.

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه آراییساعت شروع صفحه آرایی

هزار نفر بی شناســنامه زندگی کنند، به این صورت که ممکن است 
در خانواده ای، یک فرزند شناســنامه داشــته باشــد و فرزند دیگر از 
داشتن آن محروم باشد. درواقع نوعی هرج ومرج عجیب دراین زمینه 
وجود دارد. اما وقتی مســئله کارت ملی و دریافت یارانه مطرح شد، 
بی شناســنامه ها برای دریافت اوراق هویت به دســتگاه های دولتی 
مراجعه کردند.« او مهاجرت از افغانســتان به ایران را نقطه  عطف در 
تداوم این نگاه ســاختار سیاســی به ایرانیان فاقد شناسنامه بلوچ 
می داند: »میان این مهاجران، افرادی از قومیت های بلوچ،  پشتون، 
هزاره و... حضور دارند اما مشــکل اینجاســت که سیســتم تاکنون 
هیچ راهکاری برای تشــخیص ایرانی از غیرایرانی بــودن این افراد، 
نمی پذیرد. این مسئله هم محدود به سیستان و بلوچستان نمی شود. 
در اســتان های هرمــزگان و جنوب اســتان کرمان هم افــراد فاقد 

شناسنامه زندگی می کنند.« 
غیرایرانی خواندن جان باختگان تعرض پاکستان به خاک ایران 
توسط مقامات سیاسی و امنیتی کشــور، مسئله ای بود که واکنش 
منفی جامعــه را در فضای مجازی و فضــای واقعی جامعه به دنبال 
داشت. به ویژه در استانی که بســیاری از شهروندان آن را افراد فاقد 
شناسنامه ای تشــکیل می دهند که از زندگی طبیعی خود محروم 
مانده اند و نگاه غالب دســتگاه های دولتی و امنیتی نســبت به آنها 
ســوءظن و تردید همراه بــا غیرایرانی خواندن آنهاســت. این فعال 
سیاســی بلوچ با اشــاره به اتفاقات اخیــر در مرز ایران و پاکســتان  
می گوید: »در این حادثه معاون سیاسی و امنیتی استانداری سیستان 
و بلوچستان صحبتی کرد که هم بی پایه بود، هم واکنش هایی بسیار 
منفی نسبت به دولت ایجاد کرد. او گفت که جان باختگان، پاکستانی 
بودند. این ادعا را پاکســتانی ها هم مطرح کردند و گفتند، ما جایی 
را هدف گرفتیم که مقر ارتش آزادی بخش بلوچســتان بود؛ گروهی 
که به صورت مســلحانه علیه پاکســتان مبارزه می کننــد و به دنبال 
تجزیه بلوچســتان از پاکســتان هســتند. اما حقیقت این است که 
جان باختگان، ایرانی و بیشترشــان هم کودک و زن بودند.« به گفته 
او، پس از این اتفاقات، فضای عجیبی در منطقه ایجاد شده است: 
»موضــوع بی شناســنامه های ایرانی یک حقیقت اســت،  برخی از 
نهادهــای مردمی و فعــالان اجتماعی منطقه، به ایــن افراد کمک 
می کنند و از دادگاه برای آنها حکم صدور شناســنامه می گیرند، اما 
ثبت احوال حاضر نیســت برای این افراد شناسنامه صادر کند. این 
درحالی است که نداشــتن مدارک هویتی به معنای نداشتن هویت 
اســت و چنین افرادی نمی توانند از خدمات دولتی استفاده کنند. 
مثاً چاره ای ندارند جز اینکه نفت و سوخت را به صورت آزاد بخرند. 
حتی نان را هم باید با کارت ملی بخرند و چون این مدرک را ندارند، از 

آن نیز محروم می شوند. این افراد از داشتن کار نیز محروم هستند.«
مازهی به نکته دیگری هم اشاره می کند: »به صورت طبیعی، 
فردی که نمی تواند کار داشته باشد یا تحصیل کند و خاصه، زندگی 
مناســبی داشته باشد، به ســمت کارهای خاف کشیده می شود و 
مشکات امنیتی ایجاد می کند. اگر جامعه ای را از قوانین و مزایای 
زندگی در کشور خود محروم کنید، مردم آن جامعه نمی توانند دست 
روی دست بگذارند تا بمیرند. این افراد به عنوان انسان ممکن است 
برای بقای خود دست به هر کاری بزنند.« او ادامه می دهد: »این افراد 
ممکن است ایجاد ناامنی کنند، حتی گروه هایی مانند جیش العدل 

و داعش، به دنبال افرادی با چنین شرایطی هستند. این گروه ها پول 
و امکانات را در اختیار این افراد قرار داده و آنها را جذب خود می کنند 
که نتیجه آن، بروز مســائل امنیتی برای کشور اســت. اگر این افراد 
شناسنامه و هویت مشخص داشتند، در صورت ارتکاب تخلف و بزه 
به راحتی شناسایی و دستگیر می شــدند. اما فرد فاقد هویت،  قابل 
شناسایی نیست. برای خروج از این وضعیت، راهکاری هم پذیرفته 
نمی شود. حسینعلی شهریاری، نماینده زاهدان در مجلس مدت ها 
به دنبال این موضوع بود، اما بعداً اعام کرد که دراین باره به بن بست 
خورده اســت و کسی حاضر به همکاری در این حوزه نیست. وقتی 
نسل اندر نسل افراد در یک روستا زندگی کرده اند، می توان از طریق 
بخشدار و فرماندار اقدام کرد و آنها با تهیه استشهادیه اعام کنند که 
چنین فردی، اهل استان سیستان و بلوچستان است. بنابراین راهکار 

وجود دارد، اما اراده ای برای حل مسئله نیست.«

نقش رقابت های سیاسی و مذهبی �
اینکه چه اتفاقی افتاد تا گروهی از ساکنان سیستان و بلوچستان 
بدون شناســنامه بمانند و حالا به آنها برچسب غیرایرانی زده شود، 
موضوعی اســت که شــهریار حســین بر، فعــال اجتماعی اهل 
ســراوان درباره آن توضیح می دهد. او به روند تاریخی ای که منجر 
شد تا بلوچ های ایرانی از گرفتن شناسنامه جابمانند، اشاره می کند 
و به هم میهن می گوید، مرزبندی هایی که میان بلوچســتان ایران، 
پاکستان و افغانستان صورت گرفت، منجر شد تا بخشی از مردم بلوچ 
که کاماً ایرانی بودند، بدون شناسنامه باقی بمانند. این موضوع در 
گذشــته شاید آزاردهنده نبود و آنها را اذیت نمی کرد اما به مرور زمان 
این موضوع پررنگ شــد و این گروه به دلیل نداشتن مدارک هویتی، 
از گرفتن برخی خدمات محروم شــدند: »در سال های گذشته این 
موضوع مطرح شد که چطور می توان برای این افراد مدارک هویتی 
گرفت. یکی از راه ها این بود که این افراد ثابت کنند از جانب پدری، 
ایرانی اند. این موضوع نیاز به آزمایش های ژنتیکی داشت و از آنجایی 
که امکان انجــام این آزمایش ها در زاهدان نبــود، آنها باید به تهران 
مراجعه  کنند. این موضوع خود تبدیل به دور باطلی برای آنها شــد، 
چراکه برای آمدن به تهران هم باید مدارک هویتی داشــته باشــند. 
حتی اگر می خواســتند با خودرو به تهران بیایند، باز هم ممکن بود 
کــه پلیس راه نگه شــان دارد و از آنها مــدارک هویتی بخواهد که اگر 
نداشــتند، آنها را به عنوان خارجی حســاب می کردند و احتمالًا به 
اردوگاه های ساماندهی پناهندگان برده و از آنجا از مرز رد می کردند. 
هرچند ماموران می دانند که ممکن است این افراد، بلوچ های ایرانی 

بدون مدرک هویتی باشند.«
اما ماجرا تنها محدود به این مسائل نمی شود. به اعتقاد این فعال 
اجتماعی، یکی از دلایل اصلی که این افراد از گرفتن شناســنامه و 
اوراق هویتــی بازماندند، رقابت های سیاســی قومی – مذهبی بود: 
»زاهدان، عجیب ترین حوزه انتخابی را دارد. از شمال، شرق، جنوب 
و... بــه فاصله ۵ تا ۱0 کیلومتر وارد حوزه انتخابی خاش می شــود. 
مسئله ای که همیشه مطرح می شــود این است که نمایندگان این 
منطقــه میان بلوچ و غیربلوچ تقســیم شــده اند و اگر جمعیتی که 
شناســنامه ندارند، مدرک هویتی بگیرند و حق رأی پیدا کنند، این 
مسئله می تواند معادلات رأی در زاهدان را به هم بزند. همین موضوع 
نشــان می دهد که فعالان سیاســی، مخالف این مســئله هستند 
و نمی خواهنــد که هویــت دار کردن این افراد تعیین تکلیف شــود. 
زمانی که علی اوسط هاشمی، استاندار سیستان و بلوچستان بود، 
اراده ای در سطح استان شکل گرفت تا این افراد شناسنامه دار شوند. 
به هرحال از نظر امنیتی هم نداشتن مدرک هویتی این افراد، مناسب 
نیست و آنها قابل شناســایی نیســتند.« او ادامه می دهد: »دولت 
آن زمــان تصمیم گرفته بود که موضــوع را حل وفصل کند. بنابراین 
ازطریق تامین امکانات پزشــکی و آزمایشی، تصمیم بر این شد که 
هویت این افراد مشخص شــود. آن زمان در جلسات استانداری که 
شــرکت می کردیم، اعام شــد که حدود ۲3 هزار نفــر از این افراد، 
تعیین تکلیف شــده و از میان آنها ۲0 هزار نفر شناسنامه دار شدند. 
هرچند خیلی ها مخالف این داســتان بودند.« به گفته او، مخالفان 
معتقد بودنــد که این افراد، ایرانی نیســتند. این موضــوع البته در 
میرجاوه، سراوان و... هم تکرار شد و همچنان هم مشکل وجود دارد: 
»تا زمانی که علی  اوسط هاشمی استاندار بود، این روند شناسنامه دار 
کردن ادامه داشت. اما در  دولت رئیسی چون کسانی که مخالف این 
روند بودند، مسئولیت ها را به عهده گرفتند، احتمال می دهم که کار 
متوقف شده اســت.« حسین بر به نکته دیگری اشاره می کند و آن، 
وجود دانش آموزان بدون شناســنامه و معضات آنهاســت: »تعداد 
زیادی از دانش آموزان این مناطــق، مدارک هویتی ندارند، بنابراین 
چیزی به عنوان کارنامه یا مدرک تحصیلی برای شان معنی و مفهوم 
پیدا نمی کند. آنها را در بیمارستان ها پذیرش نمی کنند و از بسیاری 
از خدمات دیگر محرومند. افراد بدون شناسنامه حتی نمی توانند یک 
کارت بانکی داشته  باشند و ناچارند به نام افراد دیگری مثل همسایه، 
یکی از اقوام یا دوســتان، کارت بانکی بگیرند. گواهینامه هم به آنها 
داده نمی شود و این معضل برای تمام آنها وجود دارد. از شمال استان 
تا خلیج گواتر، این مســئله دیده می شــود.« به بی شناسنامه های 
سیستان و بلوچستان می گویند؛ افغانستانی و پاکستانی، اما مردم 
زیربار این هویت نمی روند: »در حمله اخیری که صورت گرفت، اعام 
شد که قربانیان پاکستانی بودند اما آنها فاقد مدرک هویتی بودند. آیا 
کسی رفت و هویت آنها را بررسی کرد؟ قطعاً خیر. نمی توان قطع به 

یقین گفت که آنها پاکستانی  بودند.«
مسئله دیگر اما تبعات اجتماعی نداشــتن شناسنامه و مدارک 
هویتی اســت. به گفته حسین بر، از بین ســه میلیون نفر جمعیت 
استان سیستان و بلوچســتان، اگر دو میلیون نفر آنها بلوچ باشند، 
حدود 7 هزار نفرشان فاقد شناسنامه اند. بااین حال نوع ادبیاتی که 
در ساختار سیاسی برای آنها به کار برده می شود بسیار ناامیدکننده 
است. به آنها هیچ امکاناتی نمی دهند، حتی امکان مراجعه به پزشک 
برای درمان کودکان شان هم وجود ندارد :»در حمله اخیر به روستای 

 پیرمحمد ملازهی
کارشناس مسائل 

بلوچستان:
موضوع بی شناسنامه های 
بلوچ بسیار پیچیده است 

و نگاه ساختار سیاسی 
این است که آنها اساساً 

ایرانی نیستند و در این 
میان سیستم حکمرانی 
تاکنون هیچ راهکاری 

برای تشخیص ایرانی از 
غیرایرانی ندارد

هممیهنمعضلاتزندگیافرادبدونشناسنامهدرایرانرابررسیمیکند

محروم از زندگی �
»موضوع بی شناســنامه های بلوچ بســیار پیچیده است و نگاه 
ساختار سیاســی این است که آنها اساســاً ایرانی نیستند و در این 
میان سیستم حکمرانی تاکنون هیچ راهکاری برای تشخیص ایرانی 
از غیرایرانی ندارد.« این را پیرمحمد ملازهی، کارشــناس مسائل 
بلوچســتان در گفت وگــو با هم میهن مطرح می کنــد و می گوید: 
»بلوچســتان براساس قرارداد گلداســمیت در زمان ناصرالدین شاه 
و خان کات – در ســده هفدهم میادی، اتحادیه ای از ســران بلوچ 
تحت عنوان کات تشکیل شــد - منعقد شد. براساس این قرار داد 
طوایف بلوچ میان سه کشور تقسیم شدند و بخشی در ایران،  بخشی 
در بلوچستانِ پاکستان و بخشی نیز در ولایت نیمروز افغانستان قرار 
گرفتند. نگاه ساختار سیاسی این است که افراد فاقد شناسنامه بلوچ، 
اساساً ملیت ایرانی ندارند و از خارج از کشور وارد شده اند.« احساس 
بی نیازبودن نســبت به دریافت شناسنامه از سوی مردم بلوچ ایران، 
موضوعی ا ســت که مازهی به آن می پردازد: »دلیل این احســاس 
بی نیازی این بود که نمی خواســتند فرزندان پسرشان را به سربازی 
بفرســتند، به همین دلیل برای آنها شناسنامه نمی گرفتند. همین 
موضوع سبب شد تا به اســتناد آمارها، در اطراف زاهدان حدود ۸0 

اـنها اـمونش بین
خبرنگار گروه جامعه

شادی مکی


